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  ١١سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا  )١٣( ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ )١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ ﴿

ثُم  )١٤( القينقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالْعلَقَةَ مضغةً فَخلَ

  ﴾)١٦( ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ )١٥(إِنكُم بعد ذلك لَميتونَ 

 هان حيات انسان با مشكلات و رنجفلسفه آميخته بود

چون قسمت مهم علومي كه كند ه بخشي از معارف مربوط به مبدأ و معاد را به اين صورت ذكر ميدر اين سور

شناسي و معرفت نفس است. خداي سبحان نحوهٴ خلقت انسان را بازگو كرد و روست همان انسانانسان با آن روبه

فعليت انسان و آيندهٴ انسان را مشخص كرد يعني  ,يگر قرآن بيان كرد و در اين بخشهاي دگذشتهٴ انسان را در بخش

 :كنده ذكر ميانسان قبل از دنيا چه بوده است آن را در آيات ديگر ذكر كرد اين دو بخش از مسافت را در اين سور

لَقَد خلَقْنـا  ﴿فرمـود:  قسم » لام«ا اين الدنيا. دربارهٴ پيدايش و پرورش انسان در دنيا ب انسان في الدنيا و انسان بعد

كنند, از نظر نحوهٴ آفرينش انسان را از نظر ساختار بدن و روح در اين قسمت ذكر مي ﴾الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ

با  ﴾نَ في كَبدلَقَد خلَقْنا الْإِنسا﴿كنند كه فرمود: مسائل آزموني و اجتماعي و امثال ذلك را در آيات ديگر ذكر مي

ـ رنج و آزمون و تلاش و كوشش و خستگي كَبد يعني  ـ قسم فرمود تحقيقاً من انسان را در كَبد خلق كردم» لام«

سوگند ياد كرد كه انسان هرگز راحت نيست انسان تا زنده است در تلاش و كوشش است حالا يا مشكل مالي دارد 
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رد يا مشكل خانوادگي دارد يا مشكل اخلاقي دارد بالأخره در رنـج  يا مشكل اجتماعي دارد يا مشكل سياسي دا

تواند راحت باشد مستحيل است چون كند گنجش در جاي ديگر است كسي خيال كند كه در دنيا ميدارد زندگي مي

اد آن كه عالَم و آدم را آفريد فرمود ساختار انسان در رنج است اينجا جاي امتحان است خب كسي هفتاد سال, هشت

اين ديگر خواب و آسايش ندارد مگر اينكه غفلت  ,سال در كلاس امتحان بنشيند هميشه با دلهره همراه است ديگر

اي هست و اگر كسي غافل نباشد در زحمت است اگـر كسـي در   دهد و آيندهداشته باشد از اينكه دارد امتحان مي

او ديگر انسان نيست اگر كسي  ٢﴾واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً﴿ اين ١,﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿آسايش است چون 

رود ممكن نيست فرمود: داند كجا ميخواست زندگي انساني داشته باشد در دلهره است آسايش براي مسافري كه نمي

﴿دي كَبانَ فا الْإِنسلَقْنخ البته همين ٣﴾لَقَدلي است اگر مقداري اين راه را رفتند به ياد  بعطند به هست دها كه در كباو

أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن ﴿اين  ;كنندبقيه سفر را با آرامش طي مي ٤﴾أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴿خدا مأنوس شدند 

طمأنينه است ﴾الْقُلُوب, د نيستديگر كب,  

  هاي زمان جنگرنج اي از تحمل مسلمين در برابرنمونه

پس خلقت اولي با رنج همراه است و براي اينكه انسان اين رنج را كم بكند يا به حساب نياورد بايد با كسي كه  

ناقصـه  » لـيس «تامه يكي به » ليس«دو تطور از تطورات قبلي كه يكي به آفرين است رابطه داشته باشد. طمأنينه

  ٥﴾وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئاً﴿ي اينكه به وجود مبارك زكريا فرمود: گردد در آيات قبل مطرح شد يكبرمي

                                                
  .٣سورهٴ همزه, آيهٴ .  ١
  .٢٨سورهٴ كهف, آيهٴ .  ٢
  .٤سورهٴ بلد, آيهٴ .  ٣
  .٢٨سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٤
  .٩سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٥
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 ٦﴾هلْ أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿ »انسان«تامه است يكي هم در سورهٴ » ليس«كه اين 

كان شيئاً « پس ﴾لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿ولي قابل ذكر نبود  ﴾ني يمنيم﴿ناقصه است يعني بود مثل » ليس«كه اين 

شود كه در رحم است و امثال ذلك . حالا اين مراحلي كه بالأخره از او ياد ميمرحلهاين دو » لكن غير قابلٍ للذّكر

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مـن  ﴿سانند. فرمود: ركنند و اين مرحله را به مرحلهٴ برزخ و به مرحلهٴ معاد ميميذكر دارند 

خاك بود بعد طين شد بعد عصارهٴ طين به اين صورت در آمد  اصلِ انسان از عصارهٴ خاك و گل بود ﴾سلاَلَة من طينٍ

ثُم جعلْناه ﴿ گيرد كه زِهدان مادر استشود در قرارِ مكين قرار مياين نطفه كه از پدر خارج مي ؛عصارهسلاله يعني 

مثلاً مادةً غذائيه » لقد خلقنا سلالة من طينٍ«يعني  ﴾ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ﴿, ﴾نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ

سلالهٴ طين را به  سياق باشد معنايش آن است كه مااگر بخواهد با آيات بعدي هم ﴾لَقَد خلَقْنا﴿كه اين  ,و مانند آن

دارد كارِ پدر, امناست اما  »واقعه«صورت نطفه در آورديم بعد نطفه را در قرارِ مكين جا داديم كه در سورهٴ مباركهٴ 

أَفَرأَيتم ما ﴿جاسازي و رهنمود و هدايت اين نطفه به زهدان مادر اين ديگر كار مادر يا پدر نيست اين كارِ ماست 

اما جاسازي, مكان دادن, گرم نگهـداري  » من موضعٍ إلي موضعٍ آخر«دران امناست نقلِ اين ماده كارِ پ ٧﴾تمنونَ

مستحضريد كه همهٴ اينها دو مفعولي  ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً٭  ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ﴿ديگر كار آا نيست 

ثُـم  ﴿گـيرد  است دو مفعول مي» صير«گيرد اما اينجا چون به معناي ز يك مفعول نميبيش ا» خلْق«است با اينكه 

االله صير النطفـة  », «فصارت النطفة علقةً«توان گفت وقتي خداي سبحان نطفه را علقه كرد مي ﴾خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً

يعني  ﴾فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً﴿. است اين تعبيرها درستهمهٴ » علقةً فصارت النطفة علقةً فكانت العلقة مسبوقةً بالنطفة

   .همهٴ اين تعبيرها درست است» فصارت العلقة مضغةً فكانت المضغةُ مسبوقة بالعلقة«پس » صيرنا العلقة مضغة«
                                                

  .١سورهٴ انسان, آيهٴ .  ٦
  .٥٨سورهٴ واقعه, آيهٴ .  ٧



 
 

  ١٢ از   ٤شماره صفحه:                           ١١ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو  

فصـارت العلقـة   «الصيروره  :دوم» صيرنا العلقة مضغة«يعني » الأول التصيير و هو فعل االله«فهاهنا امور ثلاثه: 

أي صيرنا المضغة عظاماً, فصـارت  « ﴾فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً﴿». فكانت المضغة علقة«سابقهٴ كينونت  :سوم» مضغة

  اين هر سه مطلب درست است.» ماً, فكانت العظام مسبوقة بالمضغةالمضغة عظا

  لطايفي از سير تكاملي خلقت انسان تا زمان تولد

اين تعبيرها كه نطفه, علقه شد علقه, مضغه شد و مضغه, عظام شد از شود آيا ن بحث عوض مياز اين به بعد لو

 شود كه سياق لُبس بعـد لـبس  . براي اينكه روشن ب كون و فساد است يعني خلع و لُبس است يا لُبس بعد لُبسبا

گرفت. را ز دست داد و چيز ديگر تر رسيد نه اينكه چيزي را ااست يعني چيزي كه داشت به مرحلهٴ بالاتر و كامل

شود به هوا, صورت گوييم آب, هوا شد يعني وقتي كه آب ديگ داغ شد و جوش آمد تبديل مييك وقت است مي

گويند كون و فساد يعـني قبلـي را از   گيرد كه اين را به اصطلاح ميدهد صورت هوايي را ميمائي را از دست مي

دهد آنكه داشت دارد و چيزي را از دست نمي س بعد لبس است نه خلع لبس;ست داد بعدي را گرفت. يك وقت لُبد

شود اگر يك وقت به صورت رقم و عدد باشد ديگر تكامل و حركت در آن نيست مثل اينكه اگر كسي تر ميكامل

تـا سـرِ   تـا آن پـنج  ششتا شده تا اما نه اينكه پنجشود ششتا كتاب دارد يك كتابِ ديگري رويش بگذارد ميپنج

تا بشود تا اما حركت نكرده كه آن پنجتا شده ششگوييم پنججايش محفوظ است اين هم در كنار اوست, گرچه مي

گوييم اين ساقهٴ گندم يا تا سرِ جاي خودش است اين ششمي هم كنار آاست اما يك وقت ميتا بلكه آن پنجشش

اين نيست كه دو سانتي در كنار آن دو سانت ديگر آمـده  برنج كه دو سانت بود الآن شد چهار سانت اين معنايش 

جمع و تفريق حر [ولي] در شود حركت بلكه همان دو سانت قبلي بالا آمده جمعاً شده يك ساقهٴ چهار سانتي اين مي

قـتي كـه   اما و آيا از سنخ لبس بعد لبس است يا خلع لبس ﴾فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً﴿كت نيست. اينجا كه فرمود: 
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است يعني ما چيزي را كم نكرديم همان كه  دهد كه از سنخ لبس بعد لبسنشان مي ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿فرمود: 

اش اين است كه ما استخوان را حفظ كرديم روي ايـن اسـتخوان   تر كرديم نمونهبود هست منتها بالا آورديم و كامل

فعلي نيست كه دوتا مفعول بگيرد اما اينجا هم » كسيٰ«اينجا هم  ﴾فَكَسونا﴿ جامهٴ گوشتي پوشانديم. ,درون و بيرون

فصيرنا العظام العارية عن اللحم عظاماً مكسوةً «دوتا مفعول گرفته يعني ما جامهٴ گوشتي بر پيكر استخوان پوشانديم 

تا اينجا بر اسـاس وحـدت   » ية عن اللحمباللحم، فصارت العظام كذا، فالعظام المكسوة باللحم مسبوقةٌ بالعظام العار

ومـا  ﴿آيد اما آن خلقِ آخر چيست بر اساس اينكـه  در مي ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿سياق، همين معنا به صورت 

ويسأَلُونك عنِ ﴿اينكه فرمود: ديگر آن را روشن نكرد فرمود ما او را چيز ديگر كرديم.  ﴾أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً

  ما او را چيز ديگر كرديم خب،  ٨﴾وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي

  تبيين برخي نكات ادبي آيه ﴿ثمّ أنشأناه خلقاً آخر﴾

﴿اهأْنأَنش د مگر گيريك مفعول مي» أنشأ«ديگر نبايد گفت كه اين  ﴾ثُم»كَسيٰ«گيرد مگر دو مفعول مي» لَقخ «

و امثال كفايه گيرد سياق يعني سياق، سباق يعني سباق اين دوتا عامل از ديرزمان گفتند تا رسيده به دو مفعول مي

 شود. خب سباق الفـاظ و ، يك سياق هم داريم كه از نحوهٴ جمله استفاده ميا يك سباق داريم به نام تبادركه مكفايه 

دو مفعولي بـود نـه   » كَسيٰ«دو مفعولي بود نه » خلق«نه دهد كه دو مفعولي است وگرنه الفاظ نشان مياين سياق 

دو مفعولي. اين را بايد به خود آيه مراجعه كرد و لغت را زنده كرد نه اينكه برويم به سراغ لغت ببينيم آيـا  » أنشأ«

گيرد. ما ادبيات مـدوني قبـل از   دوتا مفعول مي» كَسيٰ«گيرد دوتا مفعول مي» أنشأ«گيرد دوتا مفعول مي» خلق«

» جعل«به معناي » خلَق«شود قرآن نداشتيم تا بگوييم اين قرآن تابع آن ادبيات مدون است خب اگر گاهي گفته مي

                                                
  .٨٥سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٨
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است از اينجـا   »صير«به معناي » أنشأ«اند، است از اينجا گرفته» صير«به معناي » خلق«اند، است از اينجا گرفته

اند. نه اينكه ما يك كتاب مدوني داريم سيبويه و امثال سيبويه اينها بعد از قرآن، ادبيات نوشتند. پس سياق آيه گرفته

دو » كسـيٰ «گيرد، هيچ كس نگفتـه  دو مفعول مي» خلق«اش دو مفعولي است با اينكه هيچ كس نگفته كه همهمبار

شـد  » صير«است حالا كه » صير«گيرد همهٴ اينجا به معناي دو مفعول مي» أأنش«گيرد، هيچ كس نگفته مفعول مي

شود يا آن طوري كه ساقهٴ دو ببينيم چگونه تصيير است آيا تصيير كون و فسادي است آن طوري كه آب بخار مي

و فساد يا از ت يعني كون است، كَندن چيزي و گرفتن چيزي اس شود آيا از سنخ خلع و لُبسنتي ميسانتي، چهار سا

كنـد و  شود كه كون و فساد است يعني صورت آبي را خلع مياست آن طوري كه آب، هوا مي سنخ لُبس بعد لبس

شود ن طوري كه ساقهٴ گندم دو سانت است ميگيرد از آن سنخ است يا نه، آپوشد و ميمي صورت هوايي را در بر

از پس همهٴ اينـها   دهد كه از سنخ لبس بعد لبسنشان مي ﴾عظَام لَحماًفَكَسونا الْ﴿چهار سانت. همهٴ اينها مخصوصاً 

صارت «يكي اينكه » صير االله العلقة مضغة«تا حرف صادق است يكي اينكه سنخ تصيير است وقتي تصيير شد سه

  »ءفالمضغة علقية الحدوث و مضغية البقا«، »كانت المضغةُ مسبوقة بالعلقة«يكي اينكه » العلقةُ مضغةً

  بيان تمايز خلقت انسان با حيوان بر اساس آيه ﴿ثمّ أنشأناه خلقاً آخر﴾

يعني همين را ما چيز ديگر كرديم. ما آن  ﴾أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿رسيم به دربارهٴ همهٴ اينها همين طور است حالا مي

﴿رلْقاً آخبر اساس را  ﴾خ﴿لْمِ إِلَّا قَلالْع نم ميتا أُوتمدانيم چيست و خداي سبحان اين را دربارهٴ خصوص نمي ﴾يلاًو

شـوند مضـغه   اند علقه مياند يعني حيوانات نطفهانسان انجام داده وگرنه همهٴ حيوانات تا اين محدوده مساوي انسان

شـوند  شـود، مـي  شوند يك روحِ حيواني هم به آا داده مـي مي ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿شوند شوند عظام ميمي

فَتبارك ﴿در آن نيست تا اينجا كه مرز مشترك است اين را نفرمود  ﴾فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿ديگر  ,گوسفند
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ماً﴿بعد از اينكه فرمود:  ﴾اللَّهلَح ظَاما الْعنونفرمود  ﴾فَكَس﴿اللَّه كارباما وقتي مرز انسان و دام از هم جدا شد  ﴾فَت

﴿رلْقاً آخخ اهأْنأَنش شد فرمود:  ﴾ثُم﴿ينقالالْخ نسأَح اللَّه كارببه دنيا آمد كشـف  » أحسن المخلوقين«چون  ﴾فَت

» صيرنا«است وقتي » صيرنا«به معناي » أنشأنا«يا » كسونا«است. خب پس اين  ﴾أَحسن الْخالقين﴿كنيم كه او مي

فصارت العظام المكسوة بـاللحم  , صير االله العظام المَكْسوة باللحم شيئاً آخر، خلقاً آخر«تا قضيه صادق است شد سه

آيد اين همان جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقاء در مي» خلقاً آخر، فكان الخلق الآخر مسبوقاً بالعظام المكسوة باللحم

اين در » يا ايها الذين آمنوا الروح جسمانية الحدوث و روحانية البقاء«ه باشيم آيه صريح باشد بگويد ما توقّع داشت

دو » أنشـأ «احكام فقهي هم چنين چيزي نادر است اما ظاهر آيه همين است پس اينكه ما به دنبال اين باشيم كـه  

صير «تا قضيه صادق است يكي عولي شد سهسياق، سياق دو مفعولي است وقتي سياق دو مف ,گيرد يا نهمفعول مي

صير االله العظام المكسوة باللحم خلقاً آخر، فصارت «پس » اتصف بأنه مسبوق بكذا«سوم » صارت الكذا«دوم » االله

له تمام اين سه قضيه در تمام اين سه جم» العظام المكسوة خلقاً آخر، فكان الخلق الآخر مسبوقاً بالعظام المكسوة باللحم

   ١بيان كرده.الميزان صادق است اين هم ظاهرش همان است كه سيدناالاستاد در 

  در حيات انسان و نباتات» نفخ«مصاديق و مفاهيم 

﴾ اگر مخصوص حضرت آدم بود نفَخت فيه من روحيچون ﴿ ٢﴾نفَخت فيه من روحيماند مسئلهٴ ﴿حالا مي

إِني خالق بشراً من طينٍ ٭ ﴿ك راه ديگري دارد. دربارهٴ حضرت آدم آمده كه توانست بگويد كه او يخب انسان مي

دربارهٴ خود انسان هم هست در سورهٴ  »سجده«اما همين معنا در سورهٴ مباركهٴ  ٣﴾فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي

                                                
  .٢١و  ٢٠, ص١٥الميزان, ج.  ١
  .٧٢; سورهٴ ص, آيهٴ ٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٢
  .٧٢و  ٧١سورهٴ ص, آيات .  ٣
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ءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ ٭ ثُم ن كُلَّ شيالَّذي أَحس﴿ :آيهٴ هفت به بعد اين است »سجده«سورهٴ مباركهٴ 

هوحن رم يهف فَخنو اهوس هِينٍ ٭ ثُماءٍ من مم لاَلَةن سم لَهسلَ نعفْخ روح همان طوري كه معلوم مي ﴾جشود كه اين ن

تواند از سنخ اعطاي شيئي از خارج باشد و هم مي ,اين نفْخ ست حالاهآدم هم ست دربارهٴ بنيهدربارهٴ حضرت آدم 

تواند با تكميل و تصيير همين شيء از داخل باشد يعني اين را بالا آورديم همان طوري كه همهٴ نباتـات را، همـهٴ   مي

بـالا آورده بـه    آورد. اينكه حبه و هسته بود همين راها را چه حبه چه هسته او بالا ميگياهان را، همهٴ اين درخت

رساند آورد به نفس انساني مي، قدري بالاتر ميرساندمي آورد به نفس حيوانينفسِ نباتي رسانده قدري بالاتر مي

فرمود هم حب را هم نوا يعني هسته را وقـتي يـك    ١﴾فَالق الْحب والنوي﴿شكافد مگر اين هسته و حبه را او نمي

روند بعد در فرصت مناسب زمين گذاشت بعد از شيار به دل خاك گذاشت مأموران ما ميكشاورز يا يك باغبان به 

برنـد  شكافند يك قسمتش را به طـرف درون خـاك مـي   شكافند اين حبهٴ گندم را اين هستهٴ خرما را مياين را مي

فَالق ﴿ه چه در هسته شاخه چه در حبساقه و شود خوشه و آورند ميشود ريشه، يك قسمتش را از خاك بالا ميمي

أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ٭ ءَأَنتم تزرعونه ﴿ :رسد. فرمودبه حد نفسِ نباتي مي تاآوريم بعد كم كم بالا مي ﴾الْحب والنوي

اينكه زرع نيست زرع  !همين ,كارِ يك كشاورز حرثْ است يعني نقل اين حبه از انبار به مزرعه ٢﴾أَم نحن الزارِعونَ

حرث براي  ﴾أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ٭ ءَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ﴿آن است كه مرده را زنده بكند زارع ماييم 

بزند همين گذاريد اين كار مهمي نيست باد هم ها را از انبار به دلِ خاك ميشماست بله آن هم به اذن خدا كه اين گندم

شـكافيم ايـن هسـته را    كنيم اين حبه را مـي عِ ما هم اين است كه مرده را زنده ميرطور است فرمود ما زارعيم ز

اين يك هكتار زمين انواع و اقسام است در بينيد يك هكتار زمين شكافيم يك مقدار خوشه يك مقدار ريشه شما ميمي
                                                

  .٩٥سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١
  .٦٤و  ٦٣سورهٴ واقعه, آيات .  ٢
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هاي گوناگون دهد و خاصيتهاي گوناگون را ميدهد شكلون را ميهاي گوناگدهد طعمهاي رنگارنگ را ميميوه

بينيد يك هكتار زمين مي ﴾وفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات﴿مشخص شد فرمود:  »رعد«دهد كه در سورهٴ مباركهٴ را مي

ي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات وف﴿اين بـود   »رعد«شود آيهٴ چهار سورهٴ مباركهٴ مثلاً چندين گونه ميوه در آن پيدا مي

اتنجاءٍ﴿ست هباغهايي  ﴾وقَي بِمسي انونص رغَيانٌ وونيلٌ صخنو عرزابٍ ونأَع نم داحباغبانش يكي، زمينش  ﴾و

 سقَي بِماءٍي﴿كند فرمود: ها فرق مييكي، هوايش يكي، آفتابش هم يكي، آبش هم يكي، خاكش هم يكي اما ميوه

داحي الْأُكُلِ﴿اما  ﴾وضٍ فعلَي با عهضعلُ بفَضندوتا ميوه شبيه هم نيست دوتا برگ شبيه هم نيست دوتا گُـل   ﴾و

  شود نظمِ علمي خب،كنيم اين ميشبيه هم نيست دوتا بو شبيه هم نيست فرمود اين كارها را ما مي

  ن ﴿خلقاً آخر﴾بررسي مرحله ايي خلقت انسان در بيا

فَتبارك اللَّه ﴿حالا دربارهٴ انسان هم فرمود ما اين را به يك وضع ديگر آورديم دربارهٴ هيچ كدام از آا نفرمود: 

ينقالالْخ نسشود اين مشترك بين انسان و دام اسـت امـا   گوشت داراي گوشت ميتا اينجا كه عظمِ بي ﴾أَح﴿  ثُـم

وما أُوتيتم من الْعلْمِ ﴿معلوم نيست چون ديگر چيست  ﴾رآخ﴿ كهاين» أي صيرناه خلقاً آخر« ﴾آخر أَنشأْناه خلْقاً

يا ايها الذين آمنوا انّ الـنفس جسـمانية الحـدوث و    «خب ما توقّع داشته باشيم كه آيه بالصراحه بگويد  ﴾إِلَّا قَليلاً

در فقه و اصول و ساير علوم نقليه ما چنين صراحتي كم داريم ظاهر آيه اين يك توقّع نابجايي است » روحانية البقاء

  .تا قضيه صادق است يكي فعلِ خدا، دوتا هم مخلوقِ اودو مفعولي است سه ،اين است اگر همهٴ موارد اين سياق

  يواني كه در غير انسان وجود دارد.خب الآن روحِ ح :پرسش

اند جزء آن ملكـوت اعـلا كـه    اند منتها حيوان بالفعل و انسان بالقوهخيلي از افراد انسان در حد حيوانپاسخ: 

كنند اما اين روحِ انساني ها درك مينيستند اينها قابل درك است تا حدودي، بخشي از معاني حيات حيواني را خيلي
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ين خدايي كه در سورهٴ ها خودشان را گُم كردند و هماند چون خودشان را گُم كردند، خيليها غافلملكوتي را خيلي

ها همين ١﴾ولاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴿ها خودشان را فراموش كردند فرمايد خيليمي »حشر«

خود  اند اينفرمايد اينها فقط به فكر خودشانخدا مي ٢﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿آمد وقتي جريان جبهه و جنگ پيش مي

اند آن خود انساني را فراموش كردند فرمود اينها آن خود اصلي را فراموش حيواني است كه اينها به فكر خودشان

اند. اينها فقط به فكر خودشان ﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿شود شود تا صحبت جنگ ميكردند جريان جبهه و جنگ كه مي

  .﴾خلْقاً آخر﴿فرمايد: كه ديگر براي او دركش آسان نيست لذا مي كه آن خود انساني را فراموش كردهاين

  از نظر خلقت همان مرتبهٴ حيواني هم خلقِ آخر است يا نه؟ :پرسش

چون خيلي دور نيسـت امـا    ﴾وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً﴿بله، اما بالأخره دربارهٴ حيوانيت نفرمود پاسخ: 

   يت است كه فرمود.دربارهٴ انسان

يـك مـادهٴ    ﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبـالَ طُـولاً  ﴿اي كه خداي سبحان فرمود: ماند مسئلهٴ آيهمي

است. در  »اسراء«است ولي آن ذيل در سورهٴ مباركهٴ  »لقمان«و سورهٴ مباركهٴ  »اسراء«مشتركي بين سورهٴ مباركهٴ 

ولاَ تمشِ ﴿اين  ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿آيهٴ هجده به اين صورت است  »لقمان«سورهٴ 

چرا؟ براي  ﴾ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿به اين صورت آمده است  ٣٧آيهٴ  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾في الْأَرضِ

  .﴾الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً إِنك لَن تخرِق﴿اينكه 

                                                
  .١٩سورهٴ حشر, آيهٴ .  ١
  .١٥٤عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢



 
 

  ١٢ از   ١١شماره صفحه:                           ١١ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو  

  تحليل مفهوم احسن الخالقين بودن خداوند

شود خالقيني در عالم هسـتند كـه خـدا    است معلوم مي ﴾أَحسن الْخالقين﴿مطلب بعدي آن است كه اگر خدا  

خلقت را به غير خود  ،خداوندشود براي اينكه الجمله درست است ولي با توجيه بعدي حل مياَحسن است اين في

اين يك  ٣﴾وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي﴿اسناد داد مثل جريان حضرت عيسي(سلام االله عليه) كه فرمود: 

مطلب ولي مشكل اين است كه اگر غير خدا خالق هست چگونه خداي سبحان برهان توحيد را در ايـن خلاصـه   

 ﴾أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُـق ﴿ :اين است »نحل«آيهٴ هفده سورهٴ مباركهٴ  ﴾أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق﴿كند كه مي

بگويد عيسـي  معاذ االله ـ  ـخالق را بايد عبادت كرد خب اگر غير خدا خالق است نظير حضرت عيسي اگر كسي 

غير خدا خالقِ بالذّات نيست بـه دليـل اينكـه خداونـد در     خداست نبايد مشكل داشته باشد جوابش اين است كه 

كند (دو) كلّ دهد (يك) بعد از همهٴ آا سلب ميخيلي از افعال و اوصاف را به غير خدا اسناد مي ،بسياري از موارد

باشند وسايل  اي نيستند مگر اينكه ابزار كار اوشود غير خدا كاره) معلوم ميسهداند (اينها را منحصراً براي خدا مي

 ٤﴾خيـر الـرازِقين  ﴿كار او باشند به اذن او انجام بدهند مجاري كار او باشند. جريان رزق اين است كه فرمود خدا 

است، حفظ اين است او  ٦﴾خير الْحاكمين﴿است، حكم اين است  ٥﴾خير الْفَاصلين﴿ :است فرموداين است، فصل 

ولي همهٴ اينـها را يكجـا حصـر    ﴾ است، قوه اين است أَحسن الْخالقين﴿اين است او  خلق ٧است، »خيرالحافظين«

اللَّه خالق كُلِّ ﴿ ٨،﴾أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً﴿اش براي من است اگر ديگري دارد به اذن من دارد گويد همهكند ميمي

                                                
  .١١٠سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٣
  .١١٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٤
  .٥٧انعام, آيهٴ سورهٴ .  ٥
  .٨٧سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٦
  .٦٤ر.ك: سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٧
  .١٦٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٨



 
 

  ١٢ از   ١٢شماره صفحه:                           ١١ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو  

يگذارد، اگر ديگر جا براي كسي نمي ١﴾ءٍش﴿اللَّه يكُلِّ ش قالكند به اذن پس ديگري هر كس هر خلقتي مي ﴾ءٍخ

مفيد حصر است كه كه ضمير فصل است با الف و لام خبر » هو«با  ٢﴾إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴿اوست 

﴿لّهإِلَّا ل كْمالْح فتيم اگر حكم منحصراً براي خداست اگر در جايي گ ٣﴾إِن﴿ينماكالْح ريا حاكمِ بالعرض ﴾خاند. آ

چنان به قوت اقامه كرده كه خالق را بايد پرستيد و غير خالق معبود نيست هم »نحل«فتحصل برهاني كه در سورهٴ 

ينـها  انـد همـهٴ ا  اند اگر قـوي اند اگر فاصلاند اگر حاكماند اگر عزيزند اگر رازقاگر خالقخود باقي است ديگران 

  بالعرض است.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٦٢; سورهٴ زمر, آيهٴ ١٦سورهٴ رعد, آيهٴ .  ١
  .٥٨سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٢
  .٦٧و  ٤٠; سورهٴ يوسف, آيات ٥٧سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٣


